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امر اختصاص یابد. بنابراین با کســری بودجه روبه رو خواهیم شــد که 
برای حل این مشــکل باید پول چاپ شود که این امر منجر به افزایش 

نقدینگی می شود.«

عدم توانایی دولت در ایجاد اعتمادسازی  �
اصغر ســلیمی، عضــو کمیســیون اقتصادی 
مجلس نیز درباره افزایش ســهم مالیات در بودجه 
1403 به هم میهن گفت: »مجلــس یازدهم برای 
کمک به دولت قوانین مربوط به تسهیل کسب وکار، 
روابــط بین الملــل و... را مصــوب کرده اســت. در حقیقــت به دلیل 
کمک هایی که مجلس کرده دســت دولت بــرای ایفای نقش باز بوده 
است.« او افزود: »البته دولت نباید بیشترین منابع درآمدی بودجه سال 
آینــده را از محــل مالیات ها تامین کنــد. وظیفه دولــت فراهم کردن 
زیرساخت های تولید و صنعت است و اگر سهم مالیات منابع درآمدی 
بودجه افزایش یابد، ســرمایه گذاری کاهش می یابد. به عبارت دیگر، 
مالیات های سنگین اجازه ســرمایه گذاری در تولید و صنعت را سلب 
می کنــد.« او تاکید کــرد: »صاحبان حوزه کســب و کار و تولید دچار 
مشکل می شــوند و مالیات های وضع شده را از مصرف کننده دریافت 
می کنند. در حقیقت این هزینه باز هم از جیب مردم پرداخت می شود. 
به همین دلیــل دولت نباید درآمدهای خود را از منابع دیگری – به جز 

مالیات – کسب کند.«
نماینده ســمیرم در پاسخ به این ســوال که دولت باید چه منابعی 
را جایگزیــن مالیات کند؟ گفــت: »دولت می تواند منابــع حاصل از 
صادرات، گردشگری، معادن، پتروشیمی و... را جایگزین مالیات کند. 
اما موضوع مهم این است که دولت بتواند مشارکت در سرمایه گذاری 
را افزایش دهــد و با بهره گیری از نخبگان و کارشناســان این منابع را 
فعال کند. در غیراین صورت سرمایه گذاری صرفه اقتصادی نداشته و 
سرمایه ها از کشور خارج می شوند. مهم ترین وظیفه دولت اعتمادسازی 
است برای جذب سرمایه های مالی، انسانی و نخبگان و کارشناسان.« 
ســلیمی در پاســخ به این ســوال که آیا این اراده اعتمادســازی برای 
ســرمایه گذاران و به کارگیری از نخبگان و متخصصان در دولت فعلی 
وجود دارد؟ تاکید کرد: »فعلًا این اراده را تاکنون ندیده ایم.« او در پاسخ 
به این ســوال که دولت راه ایجاد این اعتمادسازی و به کارگیری را بلد 
نیســت یا توانایی آن را ندارد؟ گفت: »هر دو. نه راه ایجاد را بلد است و 

نه توانایی این مهم را دارد.«

افزایش 84درصدی تعداد مؤدیان مالیاتی �
علی اصغــر عنابســتانی، عضو هیئت رئیســه 
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس نیز در 
گفت وگــو با هم میهــن درباره بودجه ریــزی بر پایه 
مالیات تاکید کرد: »جهت گیری مالیاتی در ساختار 

فعلی مشخص است. با وجود داشتن قانون سامانه مؤدیان و پایانه های 
فروشگاهی، قانون اجرا نمی شد اما در این دوره، مجلس به دولت فشار 

آورد تا این قانون عملیاتی شود.«
او افزود: »علاوه بــر قانون مالیات پایانه های فروشــگاهی، قانون 
مالیات بر خانه های خالی، خودروها و خانه های لوکس و اخیراً مالیات 
بر عایدی سرمایه و سوداگری نیز در این دوره از مجلس مصوب شد تا 
جهت گیری مالیاتی کشور تغییر کند. در سال گذشته و امسال قریب 
بر 84 درصد به تعداد مؤدیان مالیاتی افزوده شــده است. در حقیقت 
تعــداد مؤدیان تقریباً دو برابر شــده و بــه اندازه مؤدیانــی که مالیات 
می دادند، مؤدی جدید شناسایی شده است. هر فرد شاغل در کشور 

باید مالیات بپردازد.«
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه فرار مالیاتی در کشور 
بیداد می کرد، گفت: »من یک شرکت را می شناختم که در سال 1400 
حدود 36 میلیارد تومان، در ســال 1401 حدود 68 میلیارد و در سال 
1402 تقریباً 1500 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اســت. این 
افزایش چشمگیر به دلیل فرار مالیاتی این شرکت بود و ساختار مالیاتی 
کشــور آن را شناسایی کرده و در طریق قوانینی که در مجلس مصوب 
شده از فرار او پیشگیری کرده است. از سوی دیگر مجلس تاکید دارد 
که به مؤدی فعلی فشار مالیاتی تحمیل نشود و به صورت مستمر این 
موضوع را رصد می کند. مالیات بر سوداگری و مالیات بر سرمایه های 
راکــد قطعاً اخذ مالیات را تشــدید کرده و کمــک می کند که دولت به 

میزان مالیات به دست آمده از سهم تولید کم کند.«
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس بیان 
کــرد: »باید بپذیریم که می توان کشــور را با مالیات اداره کرد. میســر 
شدن این امر، پایان تورم و اشکالات اقتصادی در کشور است. اقتصاد 
کشور بیمار است چراکه کشور را بر مبنای پول پرقدرت خارجی اداره 
می کنیم. باید بتوانیم اقتصاد را از زایش درونی اداره کنیم تا تورم کنترل 
شود.« او در پاسخ به اینکه اگر کشور با مالیات اداره شود، پول نفت چه 
می شــود؟ مگر کشورهای عربی با پول مالیات اداره می شوند؟ گفت: 
»کشورهای عربی سرمایه ها را جذب می کنند. امارات و حتی به تازگی 
عربستان سرمایه ها را در کشور توزیع نمی کند بلکه آن را سرمایه گذاری 
می کند. درحالی که در ایران از ســال 1350 - که درآمد نفت در کشور 
توزیع و تبدیل به هزینه جاری شــد - اقتصاد کشور دچار مشکل شد 
و تورم افزایش یافت. اگر درآمد نفت به ســرمایه گذاری تبدیل شود به 
زایش درونی تبدیل می شود.« عنابستانی در پاسخ به این اظهارنظر که 
عملکرد دولت ها تاکنون حاکی از آن است که اگر کشور با مالیات اداره 
شــده و درآمد حاصل از فروش نفت ســرمایه گذاری نمی شود، تاکید 
کرد: »ما نمی توانیم از ترس تب بمیریم و بگوییم دولت های پیشــین 
ضعف داشــتند پس کاری انجام نمی شــود و باید خودکشــی کنیم. 
معتقدم دردهای کشــور به ویژه درد اقتصادی درمــان دارد. این دولت 

حداقل در حوزه مالیاتی عملکرد قابل قبولی داشته است.«
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با توجه به اظهارات کارشناسی در این باره، نمی توان انتظار داشت که 
قیمت دلار بار دیگر به کمتر از 50 هزار تومان کاهش یابد؛ مگر اینکه 
رخدادهای سیاســی به گونه ای برای کشــور رقم بخورد که در نهایت 
موجب رفع یا کاهش تحریم ها شود. خواسته یا ناخواسته آثار تحریم ها 
تنها در بخش تجاری موجب شده تا امسال با کسری 12 تا 14 میلیارد 
دلاری تراز تجاری مواجه باشیم؛ امری که آثار خود را بر میزان ارز مورد 
نیاز کشور خواهد داشت. براساس اطلاعات منتشرشده در سایت های 
خبری ارزش دلار در بازار آزاد، صرافی ملی، بازار متشکل ارزی و سامانه 
سنا همگی نسبت به هفته اخیر رشد داشته است هرچند به جز بازار 

آزاد در سایر بخش ها قیمت ها، کنترل شده است.

انتقاد از هدررفت منابع ارزی برای پایین نگه داشتن قیمت �
احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و 
بانکی بانک مرکزی، دربــاره عوامل تاثیرگذار بر 
افزایش نــرخ ارز به خبرنــگار »هم میهن« گفت: 
»عامــل اصلی افزایــش نرخ ارز، عامل سیاســی 
اســت. ترکش تحولات اوکراین و غزه تا حدودی به ما نزدیک تر شده 
اســت. وقوع چنین تحولاتــی مــردم را نگران می کنــد. در چنین 
شرایطی مردم به سمت دارایی هایی می روند که ارزش آن یا بالا برود 
و یا حداقل حفظ شــود. عامل سیاســی بدون هیچ تردیدی بر این 
وضعیت تاثیر دارد. اگر در آینده آرامشــی در عوامل مؤثر سیاسی به 
وجود بیاید، بر کاهــش نرخ ارز نیز تاثیر می گــذارد.« او ادامه داد: 
»عامــل بعــدی را باید نرخ تــورم بدانیم. تورم حــدود 50 درصد، بر 
افزایش قیمت ارز تاثیر می گذارد. اگر تورم کاهشی شود، نرخ ارز نیز 
پاییــن خواهد آمد. به رغم اینکه دولت ســعی کرده تا نــرخ واردات 
کالاهای اساســی را ثابت نگه دارد، اما به نظر می رسد که احساس 
کرده باید تغییر و تحولی در این مسئله ایجاد شود. افزایش نرخ ارز، 
بــر افزایــش قیمــت کالا، خدمات، دســتمزد و بیمه کارگــر نیز اثر 
می گــذارد و تنها بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیرگذار نیســت. برای 
مثــال، خودروهایــی را در نظر بگیریــد که قطعــات وارد و اینجا در 
کارخانه مونتاژ می شــود. با توجه به شــرایط، باید دســتمزد کارگر 
افزایــش پیدا کند که بر قیمت این خودرو نیــز تاثیر می گذارد. این 
افزایش هزینه، بــه غیر از هزینه های واردات اســت. همه این ها در 
حالی اتفاق می افتد که دولت افزایش نرخ دستمزد کارگر را کم تر از 
تورم در نظر گرفته است. در چنین شرایطی، کارفرما مجبور است که 
از راه هــای دیگر این کمبــود را جبران کند.« این کارشــناس ارزی 
معتقد است: »یارانه هایی که پرداخت می شــود، دردی از مردم دوا 
نمی کند. مرهمی برای مشــکلات اساســی اقتصــادی خانواده ها 
نیســت. در شــرایط فعلی، هزینه های دولتی نیز افزایش پیدا کرده 
اســت. با ترفندهای مختلفی، قیمت بــرق، گاز و مانند آن بالا رفته 
است. مالیات ها صعودی هستند و افزایش پیدا کرده اند. در مجموع، 

یک روند تورمی را شــاهد هســتیم که در کنار عوامل سیاســی، بر 
افزایش نرخ ارز تاثیر می گذارد.« 

رئیس اســبق پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشــاره به 
معضلات ناشــی از قیمت گذاری دســتوری در ارز، ادامه داد: »بارها 
تاکید کرده ام که قیمت های دستوری جوابگوی وضعیت اقتصاد ایران 
نیست. تجربه نشان داده است که این کار منجر به مشکلات بیشتری 
خواهد شد. وقتی نرخ بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه 
بسیار پایین است، شاهد قاچاق آن هستیم. دارو هم چنین وضعیتی 
در کشــور دارد. وجود این مسائل نشان می دهد که باید یک سیاست 
متناسب با وضعیت اقتصادی را در نظر بگیریم که به طور قطع می توان 

گفت قیمت گذاری دستوری چاره آن نیست.«
مجتهد در پاسخ به این سوال که با توجه به در پیش بودن انتخابات، آیا 
شاهد تلاش برای کاهش قیمت دلار از سوی دولت خواهیم بود؟ گفت: 
»دولت تلاش می کند که مانع صعود ارزش ارز شــود و قیمت را کاهشی 
کند. اما منابع ارزی کشور محدود است. دولت برای اینکه نرخ را ثابت نگه 
دارد، چند میلیارد دلار به بازار تزریق می کند، با چنین تصمیمی، ذخایر 
ارزی مــا بدون هیچ گونه تاثیرگذاری بلندمدت، هدر می رود. مقامات به 
این مسئله اشــاره کرده اند که مردم مقادیر زیادی ارز به خصوص دلار در 
خانه هــا نگهداری می کننــد. هر بار که نرخ بازار آزاد و نرخ رســمی زیاد 
می شود، این تقاضا در بازار به وجود می آید. نقدینگی در کشور زیاد است 
اما عدم اطمینان و عدم ثبات اقتصادی و سیاسی باعث می شود که مردم 
به حفظ ارزش دارایی های خود بیشــتر اهمیت بدهند. در این شــرایط 
هر چه بتواند در این راه به آنان کمک کند، مورد استقبال قرار می گیرد. 
ایــن امکان وجود دارد که یک روز طلا مورد اســتقبال قرار بگیرد، روزی 
دیگر دلار یا حتی زمین، مسکن و خودرو. چنین وضعیتی است که یک 
کالای مصرفی مثل خودرو را به یک کالای ســرمایه ای تبدیل می کند.« 
مجتهد با اشــاره به اینکه این عوامل در مجموع به سیاست گذاری های 
سال های اخیر در شرایط انتخاباتی و غیرانتخاباتی وابستگی دارد،  اعلام 
کرد: »مسئله اقتصاد ما مشخص است اما سیاستمداران فکر می کنند که 
می شود همه چیز را با دستور حل کرد. اکثر اوقات نیز زور سیاستمداران 
می چربــد چون آن ها تصمیم آخر را می گیرند. این شــرایط مشــکلات 

زیادی برای کشور به وجود آورده است.« 
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضمن تاکید بر 
نامشخص بودن توقف قیمت ارز در یک رقم قابل پیش بینی، روند کلی 
قیمت ارز را صعودی ارزیابی کرد و ادامه داد: »با توجه به شرایط کشور 
و نزدیک بودن انتخابات، نمی شود قیمت مشخصی را پیش بینی کرد. 
ممکن است دستور برسد که نرخ ارز تا انتخابات پایین نگه داشته شود. 
اثر کوتاه مدت این دستور، هدررفت منابع ارزی برای پایین نگه داشتن 
قیمت است. فرض کنیم که این دستور صادر و قیمت پایین نگه داشته 
شــد. بعد از آن چه باید کرد؟ شــاید در کوتاه مدت بشــود قیمت ارز را 

پایین نگه داشت اما این روند در بلند مدت صعودی خواهد بود.«

ادامه یادداشت سردبیر

چهره هایی که به لطف فعالیت مخفی سازمان افسران حزب توده 
و مهارت آنها در طراحی و اجرای عملیات، توانستند از زندان خارج 
شوند و به زعم خود، دوران نوینی از فعالیت سیاسی و تشکیلاتی 
را سازماندهی کنند. آن هم در شرایطی که هنوز شاه جوان و دربار، 
بازیگر جدی و تعیین کننــده ای در فضای ســال های دهه 1320 
و اوایــل دهه 1330 نبودنــد و در این فضا، گرچه حزب توده عملًا 
نتوانست موقعیت و نفوذ سیاسی-اجتماعی خود در نیمه نخست 
دهه 1320 را تکرار کند؛ اما باز هم، آن قدر فضا داشت که به عنوان 
نیرویی مؤثر با ابزارهای رســانه ای و پایــگاه اجتماعی قابل توجه، 
خودنمایی کند. گرچه، در تحلیل نهایی، همین فعالیت نســبی 
حــزب توده و متهم شــدن محمد مصدق به جلــب حمایت آنان، 
یکی از بهانه ها و زمینه های شــکل دهی ائتلاف مخالفان داخلی 
و خارجی دولت مصدق بود؛ تا آنجا که برخی اســناد و روایت ها از 
شکل دادن نیروهایی تندرو از سوی عوامل داخلی بریتانیا و شرکت 
نفــت ایران و انگلیس، حکایت دارند که تندروی های خود را تحت 
لوای حزب توده و حامیان مصدق اجرا می کردند تا بدنه اجتماعی و 
متحدان سنتی و مذهبی دولت وقت را در حمایت خود از مصدق 
دچار تردید کنند و حتی بر سیاست ها و تصمیمات واشنگتن در 
قبال تهران، اثر منفی بگذارند )راویان، این گروه را تحت عناوینی 

چون »توده نفتی« یا »توده انگلیسی« صورت بندی می کنند(.
فرار ســران حزب توده در چنین فضایی بود که اهمیت داشــت و 
همچون حلقــه اتصالی بود که دوران طلایی )گرچه مســتعجل( 
حزب در نیمه اول دهــه 1320 را به دوران جدید و فضای نهضت 
ملی شــکل مــی داد. تیزبینی ســازنده »فــرار از قصــر« دقیقاً در 
همین جاســت که خود را درگیر ماجرای فرار نمی کند و مســتند 
سیاســی-تاریخی خود را در سطح روایت یک عملیات پارتیزانی 
پاییــن نمی  آورد. به عبارت دقیق تر، »فرار از قصر« نه به روایت فرار 
زندانیان سیاســی که به تحلیل و تبیین لحظه سیاسی-تاریخی 
ایــن فرار می پردازد و این لحظه را که پلی بین دو دوران حزب توده 
)نیمه نخســت دهــه1320 و دوران پس از فرار( اســت؛ فرصتی 
می بیند تا گذشــته و آینــده این حزب و به ویژه ســران آن را روایت 
کند. اگر از این منظر به مستند عمادی بنگریم، او را در حال روایتی 
می یابیم که نشان می دهد حزب توده و سران آن )به ویژه نورالدین 
کیانوری( بر مبنای تحلیلی که از معادلات جهانی داشتند، مدام 
بر »امپریالیســم« و نمایندگان داخلی آن )از رژیم پهلوی تا دولت 
موقت( می تاختند و در جهت پیشبرد این سیاست تهاجمی، برای 
هر ائتلافی آمادگی داشتند و با هر نیرویی )مذهبی و غیرمذهبی( 
نیز می ساختند. گرچه در این مستند، همچون عموم روایت هایی 
کــه طیف های اقلیت و مخالف درونی حــزب توده ارائه می دهند، 
انگشــت اتهام متوجه کیانوری و نیروهای همســوی اوســت؛ اما 
درعین حال، سایر چهره ها و سران حزب را نیز از مواجهه انتقادی 

خود بی نصیب نمی گذارد. مواجهه ای که نشــان می دهد فراریان 
زنــدان قصر، چــه در دوران پیش و چه در دوران پــس از زندان، در 
زندانــی بزرگ تر گرفتار بوده انــد. آنان زندانی تفکــر ایدئولوژیک 
چپگرایانه و ضدامپریالیستی بوده اند که حزب توده را وامی داشت 
در اوج دوران اعتبار و نفوذ اجتماعی اش )نیمه اول دهه 1320(، 
هرچه سرمایه اندوخته بود؛ پای طرح های غیرملی چون واگذاری 
امتیاز نفت شمال به شوروی و یا حمایت از جمهوری خودخوانده 
فرقه آذربایجان بریزد. خطاهایی چنان بزرگ که گرچه دهه ها از آن 
می گذرد، همچنان حزب توده را در جایگاه نیرویی غیرملی تعریف 
می کند. بار این خطای بزرگ، چنان بود که حزب توده را هیچ گاه در 
سال های پس از »فرار از قصر«، در موقعیت نیرویی محوری و لیدر 
در میان طیف گســترده اپوزیسیون رژیم پهلوی قرار نداد و حتی 
خود نیروهای چپ هم برای آن، چندان اعتباری قائل نبودند. در 
مقطع انقلاب و ســال های پس از آن نیز، گرچه کیانوری و یارانش 
بــا معرفی خود به عنوان نیرویی در چارچــوب »خط امام« و محور 
»جبهه بزرگ ضدامپریالیسم« تلاش داشتند، طرحی پیچیده و 
چندلایه را پیش ببرند و به ســوی رژیمی شــورایی بروند، عملًا در 
جایــگاه نیرویی دنبالــه رو و توجیه گر تحولات رادیکال ســال های 
نخست انقلاب قرار گرفتند و نهایتاً، این خود توده ای ها بودند که از 
انقلابیون مسلط بازی خوردند و حاصلی از پروژه پیچیده خود، جز 
زندان و پایان نبردند. آن هم در شرایطی که همچنان بابت عملکرد 
خود در دهه 1320 متهم بودند. چنان که در فیلم، صحنه ای است 
که در آن کیانوری در یک سخنرانی انتخاباتی پس از انقلاب خطاب 
به رقبا و مخالفان سیاســی و رســانه ای حزب، با لحنی کنایه آمیز 
از آنــان می خواهد در نقدها و مقــالات و روایت های خود کم کم از 
پرداختن به حوادث و رویدادهای 30ســال قبل )منظور، ماجرای 
نفت شــمال و جدایی آذربایجان( دســت بردارند و به مواضع این 
حزب درباره شرایط حال و آینده بپردازند. اما قضاوت در قبال یک 
نیروی سیاســی خیلی بی رحمانه تر از آن اســت که بتواند چنین 
انتظاری را برآورده سازد. مخصوصاً که حزب توده، از ابتدای تاسیس 
تا پایان حیات سران آن، همچنان در بند همان ایدئولوژی ای ماند 
که خطاهای دهه 1320 از آن سرچشمه می گرفت و روشن بود که 
اینها نه »خطا« که یک »خط« است. )خطی که حتی همین امروز 
هم در مقالات و تحلیل های رسانه هایی چون »پیک نت« در دفاع 
از منافع روسیه در ایران و سیاست های آن مثلًا در جنگ اوکراین 
قابل مشاهده است(. مستند »فرار از قصر« نیز با روایت گذشته و 
آینده ســران فراری حزب توده، نشان می دهد چگونه آنان با همه 
تفاوت های شخصیتی که با یکدیگر داشتند، در یک بند ماندند و 
عمر خود را پای خیالی خام گذراندند. و در این خط، همه راه خطا 
رفتند؛ چه نوشــین هنرمند، چه روزبه جنــگاور و چه کیانوری و 

جودت و یزدی سیاستمدار...
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